
      

 
 

 بن سلام گاه یحییدیدشناختی امعن مطالعه
 *باب واژگان قرآنی در

 1)نویسنده مسؤول( محمود مکوند

 2نرجس توکلی محمدی
 : چکیده

تألیف آثار متعدد در این  که ، چنانآن استقرفهم معنای واژگان قرآنی، گام نخست و بنیادی در تفسیر 
سدۀ ان پژوه قرآنجمله ازبن سلاّم  است. یحییشاهدی بر این مدع های نخستین اسلامی از سدهحوزه 

شناسی آثار وی را در حوزه  وی با عصر نزول، اهمیت روش است که نزدیکی روزگاردوم هجری 
اثر : ایمدو اثر وی پرداختهبنابراین در مقاله حاضر به بررسی  کند. معناشناسی مفردات قرآن مضاعف می

اوست. این  تفسیرو اثر دوم کتاب  ،با موضوعِ وجوه معناییِ واژگانِ قرآنی است تصاریف نخست کتاب
های سنت تفسیری  معناشناسی مفردات قرآنی است. تردیدی نیست که یکی از ویژگیسرشار از دو اثر 
 شود. بااین روشنی دیده می بهگفته  است که در دو اثر پیشسیطرۀ نقل  ،های نخستین اسلامی در سده
 .است بن سلام در موارد متعدد خود به معناشناسی واژگان قرآنی پرداخته رسد یحیی نظر می حال به

کاربست برخی مفاهیم و اصطلاحات حوزۀ تطبیق و با  بنابراین هدف مقاله حاضر آن است که
گفته بپردازد تا روش یکی از  در دو اثر پیش به توصیف و تحلیل معناشناسی واژگان قرآنی ،معناشناسی

در  سلامبن یحییدهد که  کند. این پژوهش نشان می را در این حوزه آشکاران پژوه قرآنترین متقدم
، «نشینی و جانشینیروابط هم»، «شناسی ریشه»، «بافت موقعیت»به  ،تبیین معنای واژگان قرآنی

وی در  همچنین است. توجه داشته« تقابل معنایی»و « شمول معنایی»، «نویسهواژگان هم»
کند که  به مفهوم استعاری این واژگان اشاره می ،ناملموسمعناشناسی واژگان قرآنیِ متعلق به امور 

 .است در دانش زبانشناسی« های مفهومیاستعاره»یادآور 
 

 ها:  کلیدواژه
 شناسیزبان /معناشناسی /تفسیر /واژگان قرآنی /بن سلاّم یحیی

                                              
 . 22/2/1398تاریخ تأیید:  ،27/10/1397تاریخ دریافت:  *

 10.22081/jqr.2019.53310.2382(: DOIشناسه دیجیتال )

 mmakvand@khu.ac.ir    استادیار دانشگاه خوارزمی -1

 tavakoli.nm@ut.ac.ir   دانشگاه تهراندکتری آموخته  دانش -2

 32-5 ، صفحات92ی پیاپ، 1398، پاییز 3 شمارهوچهارم،  سال بیست
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 مقدمه 
گام نخست در تفسیر متن قرآن کریم، فهم معنای واژگان قرآنی است که 

دهند. سنت تفسیری  می ترین واحدهای متن را تشکیلبنیادیترین و  کوچک
مسلمانان نیز عموماً چنین است که پیش از ورود به مباحث تفسیری، از مفردات 

و اقوال بعضی صحابه و  هایی که از آرا گویند. افزون بر این، گزارش می آیات سخن
ها قاموس لغت همراه با تألیف ده ،دست رسیده است درباره واژگان قرآنی بهتابعان 

تردید  ر و جایگاه این مسأله دارد. بینشان از اعتبا ،های نخستین اسلامیدر همان سده
پژوهان متأخر نیز  این باب بسیار سودمند است و قرآنلیفات و تتبعات گذشتگان در أت

گان بسیار گذشتشناختی و معناشناختی های زبانها و فرآوردهدر آثار خود از گزارش
بینیم در آثار پیشینیان ذیل یک واژه،  می حال مشکل آنجاست کهایناند. بابهره برده

توان همه را با سیاق آیات سازگار  نمی شود که می مفاهیم متعدد و مختلفی ذکر
های معاصر به چنان که در بسیاری پژوهشدانست. بنابراین اکنون دیگر نباید آن

بلکه باید  ،های پیشینیان تکیه کردشده است، تنها بر گزارش ای جاافتاده تبدیلشیوه
و فهم  بررسی نه تنها رهایی از تشتت آرابه تحلیل و بررسی آنها نیز پرداخت. این 

ثر ؤی مفرایندبلکه در شناخت آثار پیشینیان و فهم  ،سازد می تر را ممکنقول صحیح
 هایی شده است. است که منُتج به چنین فرآورده

در پژوهش حاضر به بررسی و بازخوانی دو اثر تفسیری  ،آنچه گذشت بر بنا
ایم تا نشان دهیم که وی چگونه به ق( پرداخته200)م سلّامبن  کهن از یحیی

معناشناسی واژگان قرآنی پرداخته است. برای این بررسی از برخی اصطلاحات و 
معناشناختی معاصر  و مطالعات« معناشناسی»ایم که در دانش تعاریفی بهره برده

حات کاربست مفاهیم و اصطلاتطبیق و با  ،کاربرد دارند. به عبارت دیگر
به توصیف و تحلیل معناشناسی واژگان قرآنی  ،نوین شدۀ حوزۀ معناشناسی شناخته

و به  ز مفسران نزدیک به عصر نزول قرآن پرداختهسلام، یکی ابن  از دیدگاه یحیی
  ایم:های زیر پاسخ گفتهپرسش

معناشناسی واژگان قرآنی از چه ابزارهایی بهره برده  فرایندسلام در بن  یحیی -1
 است؟



 

 

7 

عه
طال

م
 

امعن
ی 

خت
شنا

ید
د

یی
یح

اه 
گ

 
در

لام 
 س

بن
 

نی
قرآ

ن 
ژگا

 وا
ب

با
 

 ( و درزمانیSynchronic) در الگوی معناشناسی یحیی، مطالعات همزمانی -2
(Diachronicچه جایگاهی دارد؟ )  

 

 سلام و آثار ویبن  یحیی معرفی
سلام و دو اثر تفسیری وی خواهیم بن  یحییمختصر در این بخش به معرفی 

 پرداخت. 
 

 م(815-742 ق، 200-124) سَلاّمبن  یحیى .1
بصری، مفسر، فقیه، محدّث و لغویِ قرن  هأبی ثعلببن  سلّامبن  زکریّا یحیىبوا

(. وی 38ص :تابی ،)ابوالعرب قمری در کوفه به دنیا آمد 124در سال  ،دوم هجری
رفت و در آنجا رشد کرد و از همین رو وی را همراه با پدر از کوفه به بصره 

به مصر رفت و سرانجام در  سلّام سپس از بصرهبن  اند. یحییخوانده« بَصری»
به سال  ،ساکن شد. وی در اواخر عمر حج گزارد و در راه بازگشت از حج 1 إفرْیقیّه

 ،2002 ؛ زرکلی،260ص :6ج ،ق1390 ی،)عسقلان. هجری در مصر وفات کرد 200
  (148ص :8ج

را درک کرد و از آنها نقل روایت نمود تابعان سلّام حدود بیست تن از بن  یحیی
(. علمای رجال و طبقات، وی را با الفاظی نظیر 148ص :8ج ،2002 ،)زرکلی

 «کَانَ مِنَ الحُْفَّاظ»و « ثَبْتًا ثِقَةً »(، 155ص :9ج، ق1371، )ابن ابی حاتم «صدَوق»
اند. ابوعمرو دانی نیز او را یید کردهأو وثاقت او را ت وده( ست37ص :تابی، )ابوالعرب

)ابن جزری،  .آگاه به کتاب و سنت، دانش لغت و زبان عربی معرفی کرده است
 (373ص :2ج ،ق1351

 

 آثار .2
های مختلف علمی بوده لیفات متعدد در حوزهأسلام دارای آثار و تبن  یحیی

التفسیر، التَصاریف، توان به  می آنها ( که از جملۀ37ص :تابی، )ابوالعرب است
(. در ادامه به 148ص :8ج، 2002زرکلی، ) اشاره کرد إِختیاراتٌ فی الفِقهو  الجامِع
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 مطالعهپردازیم که در این مقاله برای  می معرفی کوتاهی از دو کتاب نخست
 اند.سلام مورد استناد بودهبن  رهیافت یحیی معناشناختی

 

 التصاریف الف(
التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت أسمائه »کتاب تصاریف، با نام کامل 

، اثری تفسیری است که به بیان وجوه معنایی برخی واژگان قرآنی «وتصرفت معانیه
پرداخته است. این اثر در زمره نخستین آثاری است که در قرن دوم هجری در 

(. این 5ص :1979لّام، ابن س) حوزۀ وجوه و نظائر قرآن کریم پدید آمده است
بخش است که هر بخش به  115کتاب در شکلی که اکنون در دست ماست، شامل 
سلّام هر وجه را با ذکر نمونه بن  شرح وجوه معنایی یک واژۀ اختصاص دارد. یحیی

کند.  می استنادتابعان ای موارد نیز به اقوال آیات مربوط تبیین کرده است و در پاره
توان دلیل یحیی در گزینش واژگان ذکرشده  نمی فاقد مقدمه است،از آنجا که کتاب 

حال به نظر برخی محققان، در کتاب و وانهادن دیگر واژگان را دریافت. با این
 به شرح کلماتی توجه داشته که در قرآن بیشتر غالباً ،یحیی نیز مانند سایر مفسران

یی با کتاب تصاریف و روش آن ؛ برای آشنا59ص :1979ابن سلّام، ) .اندرفته کار به
 (127-116صص : ق1417؛ مکرم، 66-43صص : 1979ابن سلّام،  مراجعه کنید به

 

 سلّامبن  تفسیر یحیی ب(
سورۀ قرآن کریم است. به گفتۀ ابن جزری،  22این کتاب مشتمل بر تفسیر 

را ارائه کرد و مردم کتاب تفسیر قرآنش   یحیی آرای تفسیری خود را در إفرْیقیّه
این اثر به سبب (. 373ص :2ج ،ق1351 ابن جزری،) آنجا از او سماع کردند

تن از  بیستسلّام به عصر نزول و درک بیش از بن  نزدیکی زمان حیات یحیی
؛ ابن 8ص: ق1433خولی، ) .ای برخوردار استاز اهمیت ویژه ،توسط ویتابعان 
  (373ص :2ج ،ق1351 جزری،

که گرچه آثار یحیی مانند بسیاری از آثار تفسیری همه باید توجه داشت  با این
اما وی گزارشگر صِرف روایات و اقوال نیست و با  ،دارد متقدم، ماهیتی روایی

و جز آن، نظر و نقد « لا یَأْخُذُ بِهِ یَحْیَى»، «یَأْخذُُ یَحْیَى بِهِ» ،«یَحْیَى قالَ»تعابیری چون 
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سلّام تا آنجاست که بن  آرای یحییکند. اهمیت این دسته از  می خود را بیان
خولی به نقل از ) آورده استشمار  به عاشور او را مؤسّس روش تفسیر نقدی ابن
سلّام گاهی با نقل قولی مشترک بن  یحیی ،(. افزون بر این8ص: ق1433عاشور، ابن

سلام در بن  کند. همچنین یحیی می یک نظر تفسیری تأکید بر گویا ،از چند تابعی
کند،  می یادتابعان و صحابه و  تصاریف که در آن دیگر کمتر از پیامبر کتاب

 آورد. می شاهدعنوان  بهای از آیات را برای بیان وجوه معنایی هر واژۀ قرآنی، دسته
دانیم که گزینش آیات برای هر وجه معنایی توسط خود یحیی انجام شده و این  می

باب آیات صورت گرفته است که  بر اساس نظرگاه معناشناختی وی در ،انتخاب
 ای دارد.این نیز ارزش هرمنوتیکی ویژه

 

 مطالعه معناشناختی واژگان قرآنی
پردازیم  می عنوانشناختی واژگان قرآنی ذیل پنج زیردر این بخش به مطالعه معنا

نشینی و روابط هم»، «شناسیریشه»، «بافت موقعیت»از: اند  عبارتکه به ترتیب 
که خود « روابط معنایی در سطح واژگان» و «های مفهومیاستعاره»، «جانشینی

 است. «تقابل معنایی»و « شمول معنایی»، «نویسهواژگان هم» مشتمل بر سه عنوان
 

  (context) بافت موقعیت .1
نامند، عبارت از  می که آن را بافت فیزیکی یا بافت محیطی نیز بافت موقعیت

و در  وینده و شنونده را احاطه کردهبلافصلی است که گشرایط زمانی یا مکانیِ 
؛ Yule, 2014: p295) .ی آنها اثرگذار استاگفتارها و نیز تعیین معنتولید پاره

 (39ص :1392، زادهآقاگل
متصلِ غیرلفظی  قراین در مباحث علوم قرآنی و تفسیری، بافت موقعیت با

مشابهت دارد که عبارت از فضای نزولِ آیات است و شاملِ سبب نزول، شأن نزول، 
. (125ص :1394 ،بابایی) شود می زمان و مکان نزول آیات و فرهنگ زمان نزول

سلام بن  یحییرسد  می نظر بهپردازیم که  می اینک به ذکر دو نمونه از واژگان قرآنی
توجه داشته و از آن بهره برده  فضای نزول آیات شرایط و به ،در بیان معانی آنها
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 یعنی مشابه آنچه در معناشناسی نوین با عنوان بافت موقعیت از آن یاد ؛است
 .شود می

  

 معَادالف( 
معنای مکانِ بازگشت یا  به ،«ود ع»اسم مکان یا اسم زمان از ریشۀ « معَاد»واژۀ 

سورۀ  85تفاسیر قرآن ذیل آیۀ در  (.593ص: ق1412راغب، ) زمانِ بازگشت است
معانی مختلفی برای این واژه بیان  ،«معَاَدٍ  إنَِّ الَّذىِ فرَضََ عَليَكَْ القُْرءْاَنَ لرَاَدُّكَ إلِىَ»ص قص

شده است و مفسران آن را به مکه، بیت المقدس، مرگ، بهشت، قیامت و جز آن 
 (86ص :16ج، ق1417؛ طباطبایی، 79ص :20ج ،ق1412 طبری،) .اندتفسیر کرده

برای بیان معنای چهارمِ واژۀ ( 189ص: 1979) یحیی در کتاب تصاریف
پردازد.  می نیز« مَعاد»به تفسیر واژۀ  ،کند و ضمن آن می استناد هآیاین به  ،«فَرض»

کند که هنگام هجرت  می به موقعیت نزول آیه اشاره ،وی در تبیین معنای این واژه
مراد  ،نازل شده است و بر این اساس 2«جحُفَه»مکه به مدینه و در سرزمین پیامبر از 

. به (613ص :2، جق1425نیز نک: ابن سلام، ) ه استدانست« مکه»از این واژه را 
خاطر خروج از مکه  هشود که ب می گفته در این آیه به پیامبر ،عبارت دیگر

 ؛این شهر باز خواهد گشت شود که روزی به می غمگین نباشد و به وی مژده داده
ص به قدرت خدا در بازگرداندن حضرت طور که در آیات آغازین سوره قص همان

 :7ج، 1372طبرسی، ) .شود می به مادرش و سرزمین مصر اشاره موسی
 (2715ص :5ج، ق1412؛ سیدقطب، 422ص

 

 خَیرب( 
معنای امر نیکو و  ، به«شرَّ»در مقابل « خَیر»واژۀ  ،اندآنچنان که لغویان عرب گفته

سوره  25ر تفاسیر قرآن ذیل آیه . د(264ص :4ج، ق1414ابن منظور، ) برتر است
آرای مختلفی دربارۀ معنای این واژه ذکر شده است. برخی مقصود  ،«مَنَّاعٍ لِلْخيَْر» ق

 :26ج، ق1412، به نقل از قتاده طبری) اندواجب ذکر کرده« زکاتِ»را « خَیر»از 
و شامل تمام حقوق واجب مالی اعم « مال»معنای  ای دیگر، آن را بهاما دسته ،(104

 :9، ج1372؛ طبرسی، 104ص :26ج، ق1412، طبری) انداز زکات و جز آن دانسته
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، ؛ فخررازی387ص :4ج، ق1407؛ زمخشری، 367ص :9ج، تابی؛ طوسی، 221ص
نیز وجود دارد که . در مقابل این دو نظر، دیدگاه دیگری (136ص :28ج، ق1420

ند دگاه به یک روایتِ سبب نزول مستکند. این دیمی ذکر« اسلام»را « خَیر»مراد از 
مُغَیره نازل بن  سوره ق دربارۀ فردی مشرک به نام وَلید 25است که بنا بر آن، آیه 

طبرسی، ) .داشت می شده که برادرزادگان خود را از گرویدن به دین اسلام باز
  (221ص :9، ج1372

« خَیر»سلام در کتاب تصاریف، هشت وجه معنایی برای واژۀ بن  یحیی
سوره ق را ذیل این وجه  25است. وی آیۀ « اسلام»شمرد که سومین وجه آن  میبر

معنای  را به« مَّنَّاعٍ لِّلخَْیرِْ»، تر آمد کند و با استناد به سبب نزول آیه که پیشمی ذکر
 (175ص: 1979ابن سلام، ) .داند می «مَنَّاعاً للإِسلام»

دانسته است، قول « اسلام»معنای  را به« خَیر»مفسران، دیدگاهی که گرچه در میان 
مؤیدّی بر این  ،رسد توجه به بافت موقعیت می نظر آید، اما به میشمار  به تریضعیف

الَّذيِ »سوره ق  26( این آیه، یعنی آیۀ co-text) بافتِدیدگاه است. افزون بر این هم
که بیانگر ویژگیِ مشُرک بودن فرد مورد  «جعَلََ معََ اللَّهِ إلِهاً آخَرَ فأَلَقْيِاهُ فيِ الْعذَابِ الشَّديِد

 سلام است.بن  شده از سوی یحییبحث است، خود دلیلی دیگر بر صحت تفسیر ارائه
 

 (etymology) شناسیریشه .2
ها و واژه گیریبررسی نحوه شکلکه به دانشی است  یا علم اشتقاق شناسیریشه

در  .پردازد میبه لحاظ ساختاری و معنایی سیر تاریخی تغییر و تحول آنها 
 صورت به ،رود میشمار  به های دانش زبانشناسیزیرمجموعهکه یکی از  شناسی ریشه

 شود می دیگر سخن گفته صورت بهخاص از تطورات واژه و تغییر آن از صورتی 
(Brown & Miller, 2013: p158)دوسلام درباره بن  نظرگاه یحیی . در ادامه به ذکر 

 .کنیم می تبیینشناسی  و دیدگاه وی را از منظر ریشهپردازیم  می قرآنی هواژ
 

 مَحسوُرالف( 
وَ لا »سورۀ اسراء:  29ذیل آیۀ  (131ص :1ج ،ق1425) یحیی در کتاب تفسیرش

برای واژۀ  ،«وَ لا تبَْسُطهْا كُلَّ البَْسْطِ فَتَقعُْدَ مَلُوماً محَسُْوراًعنُُقِكَ   تَجْعَلْ يدََكَ مغَْلُولَةً إلِى
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«. قَدْ ذَهَبَ مَا فِی یدََیْکَ»کند:  می را ذکر« از دست رفتن دارایی»معنای « مَحْسُور»
 «ر س خ» را با ریشۀ «ر س ح» ریشۀ ارتباط، «مَحْسُور»وی برای توضیح بیشتر واژۀ 

کم » العینکتاب  در «ر س خ» ریشۀمعنای بنیادین . شود می یادآور (هبالخاء المعجم)
. افزون بر (195ص :4ج، ق1410خلیل، ) ذکر شده است« زیان»یا « نقصان»، «شدن
و « وامانده»، «خسته»معنای  را به« حَسیر»واژۀ قرآنی  ،یحیی در کتاب تصاریف ،این

 (316ص :1979)دانسته است. « ناتوان»
فقدان یا از »دهد که  می های کهن عربی و اشعار جاهلی نشانفرهنگنامهبررسی 
در زبان عربی است. « ر س ح»از مفاهیم بنیادین ریشۀ  ،«کاهش یافتن»و « دست دادن
در « مَحْسُور»و « حَسیر»اند که واژگان های کهن عربی گفتهفرهنگنامه ،برای نمونه

از ادامۀ مسیر وامانده و  ،راه برده شدن روند که در اثر زیادمی کار به وصف شتری
 :4ج ،ق1414 ؛ ابن منظور،133ص :3ج، ق1410خلیل، ) ه استناتوان شد

 رَبیعه آمده است: بن  . در بیت شعری از لَبید(188ص
 طَّعَتْ بعد الکَلالَِ خِداَمُهاوتَقَ  فإذا تَغَالَی لَحمُها وتحََسَّرَتْ

است که در فصل بهار، پرگوشت و گوید این بیت در وصف شتری  می ازهری
اما پس از مدتی راه بردن و سواری گرفتن، فربهی خود  ،کوهانش برآمده شده است

و با  ه استگوشتش به سر استخوان رسید ،و از شدت لاغریه را از دست داد
، 2011، ازهری) .ه استسخت شد عاری شدن از گوشت نرم، عضلاتش محکم و

 (169ص :4ج
همین معنا بوده است که برخی لغویان و مفسران، واژۀ قرآنی گویا با توجه به 

: 4ج ،ق1414 ابن منظور،) اندمعنا کرده« چیز بی»یا « عاری از هر مالی»را « ورمَحسُ»
 ,Lane؛ 662ص :2ج، ق1407؛ زمخشری، 122، ص2ج، تابى؛ فراء، 188ص

1863: p 569). 
سلام بن  پیوندی است که یحیی ،همه آنچه اینک باید مورد توجه قرارگیرد با این

جا به رسد وی در این می نظر کند. به می برقرار« ر س خ» و« ر س ح» هایمیان ریشۀ
و « حَسر»( میان واژگان consonantal substitution) بدال لغویایا  اشتقاق اکبر

پردازد که در آنها ضمن  می اشاره دارد. اشتقاق اکبر به روابط معنایی واژگانی« خسَر»
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گانه، به صامت قریب المخرج دیگری تغییر یافته های سهحفظ ترتیب، یکی از صامت
 :9ج، 1367بابک فرزانه، ) «جذَلََ»، «جذَمََ»و « نهَقَ»، «نعَقََ»مانند واژگان  ؛باشد
 ( هستند و صفتguttural) هر دو حروف حلقی« خاء»و « حاء»دانیم که  می .(14ص

. (522و  516صص :5ج، تابیابن یعیش، ) ( دارندvoiceless) «همَْس»مشترک 
از باب « لَطخَ»، «لَطحَ»و « رَنخَ»، «رَنحَ»بنابراین تغییر این دو صامت در واژگانی مانند 

؛ نیز نک: ابن 251ص :5ج و 444ص :2ج، 1979ابن فارس، ) ه استابدال دانسته شد
توان واژگانی متعلق به دو زبان مختلف  می . همچنین(578ص :2ج، ق1414منظور، 

اند. جای هم نشسته کرد که در آنها این دو حرف به های سامی ارائهاز خانوادۀ زبان
( در زبان عبری ḥet) «ח»در زبان عربی معادل صامت « حاء» برای نمونه صامت

 ؛شود می نشان داده «خاء»حال این صامت گاهی در زبان عربی با حرف ایناست. با
 صورت بهدر زبان عربی  (ḥātaf) «חָטַף»و  (ḥātam) «חָתַם»های عبریِ فعلکه  چنان

 .(Gesenius, 1907: pp 310 and 367) روند می کار به «خطََف»و « ختَمَ»
مفهومی نزدیک به هم « ر س خ»و « ر س ح»های دانستیم که در زبان عربی ریشه

توان این فرض را پذیرفت که این  می بنابراین ،(369ص :2ج، 1936فرج، ) دارند
بر آنچه  در زبان عبری هستند. بنا (ḥ-s-r) «ר-ס-ח»های عربی ریشۀ دو، معادل

را در عهد عتیق « مَحسُور»یعنی واژۀ  ،اگر واژۀ قرآنی مورد بحث ،گذشت
ابه دارد. این واژۀ خواهیم دید که معادل عبری آن نیز معنایی مش ،جو کنیمو جست

 (. maḥsur) «מַחְסוֹר»گردانی آن به انگلیسی چنین است:  عبری و نویسه
تثنیه، داوران،  های کتاب) بار در مجموعه عهد عتیقواژه مذکور که حدود سیزده

 «محَسُور»ای با واژۀ قرآنی رفته است، شباهت قابل ملاحظه کار به (مزمور، امثال
درست  ،این سیزده موردکم در سه مورد از  دست (maḥsur) «מַחְסוֹר» دارد. واژه

رفته است. برای نمونه ترجمۀ  کار به اش در سیاق موضوع انفاقمانند نظیر قرآنی
 دهد:  می این سیاق مشترک را به خوبی نشان، از سِفر تثنیه زیرآیات 
اگر در میان شما، در یکی از شهرهای سرزمینی که یهوه خدایتان به شما »
بخشد، یکی از برادرانتان نیازمند باشد، دل خود را سخت مسازید و دست  می
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دستی، به قدر کفایت،  بلکه با گشاده، خویش را به روی برادر نیازمند خود مبندید
 (8آیه  :15 )تثنیه، بخش 3.«بدهیدبه او قرض  ،هرآنچه نیاز دارد

معنای  (، اسم است و بهḤ-S-R« )ר-ס-ח»از ریشۀ  (maḥsur) «מַחְסוֹר» هواژ
(. با این حال واژه Gesenius, 1907: p341) استکار رفته  به ناداری و نیازمندی

این  17آیه  21در کتاب امثال بخش  .در معنای وصفی نیز استعمال شده است
 .(īsh maḥsurگردانی به انگلیسی:  )نویسه מַחְסוֹר אִישׁترکیب آمده است: 
است. « مرد نادار» ،اللفظی آن یا در معنای تحت« فرد نادار»نای مع ترکیب فوق به

 در این ترکیب، معنای اسمی خود را رها (maḥsur) «מַחְסוֹר» آشکار است که واژه
 ،عربیاست. این حالت برای مثال در زبان کار رفته  به کرده و در معنای وصفی

شود. شاید بتوان گفت  می رود نیز دیدهمی کار به گاه که مصدر در معنای وصفی آن
 ,Wilson نک) .این شکلِ کاربرد واژه، نوعی مبالغه در معنای آن به همراه دارد

1870: p318) 
کنیم  می اشاره( 27، آیه 28کتاب امثال، بخش ) اینک به آیه دیگری از عهد عتیق

بخشد، به  آن که به فقیران می»سورۀ اسراء دارد:  29که شباهت بسیار زیادی با آیۀ 
شفقت  اما لعنت بسیار نصیب کسی است که چشمان بی آید، ناداری گرفتار نمی

 .«دارد
 ،«آید بخشد، به ناداری گرفتار نمی آن که به فقیران می» در آیه فوق، عبارت

گردانی انگلیسی:  )نویسه« מַחְסוֹר אֵין לָרָשׁ נוֹתֵן» عبارت عبری است:این ترجمه 
maḥsur n ē lārāsh nē nut.) 

در آیۀ فوق مانند واژۀ  (maḥsur) «מַחְסוֹר»روشن است که نه تنها واژۀ 
مایه و  بلکه درون ،دارد« چیزبی»و « نادار»سورۀ اسراء معنای  29در آیۀ « مَحسُور»

 رسند.  می نظر مشابه بهب این دو آیه نیز بسیار ترکی
 

 «رِجس»و  «رِجز»ب( 
 برشمرده است« رِجز»وجه معنایی برای واژۀ  چهاریحیی در کتاب تصاریف 

را « رِجس»چهارم، واژۀ حال وی در بیان معنای نگاه کنید ادامه مقاله(. با این)
رسد این امر، انتخابی آگاهانه برای نشان  می نظر نشانده است. به« رِجز»جای واژۀ  به
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دادن پیوند میان این دو واژه بوده است. باید توجه داشت که یحیی در کتاب 
اساساً به  ،تصاریف برای بیان وجوه معنایی واژگان مختلف، جز در مواردی اندک

یان ریشۀ واژه توجه داشته است. بنابراین گویا در این مورد نیز وی به اشتقاقِ اکبر م
 این دو واژه اشاره دارد.

 سایشی -های لثویصامت ءهردو جز« ز»و « س»های دانیم که صامت می
(fricative–alveolarهستند. به عبارت دیگر )، ِاین دو همخوان از نظر جایگاه 

به این معنا که  ؛آیند میشمار  به از نظر شیوه تولید سایشیاما  ،هستندتولید لثوی 
. در زبان (Carr, 2012: p7) شود می مانندی تولید صفیرصدای هنگام ادای آنها، 

و « أَزْد»، «أَسْد»بدال در کلماتی نظیر اِنام گرفته است و « أسلَیَّه»ژگی عربی این وی
 :5ج ،تابی ،یعیش ابن) ناشی از همین ویژگی دانسته شده است ،«زِراط»، «سرِاط»

. افزون بر (340ص :7ج، ق1414، ؛ ابن منظور480ص :1 ج، تابى؛ فراء، 525 ص
توان واژگانی متعلق به دو زبان سامی ارائه کرد که در آنها این گونه  می حتی ،این

در  معنای بیرون کشیدن به (nāsaa) «נסַָע»شود. برای مثال فعل عبری  می بدال دیدها
 رود. می کار به «نَزَعَ» صورت بهزبان عربی با همین معنا 

برای نمونه ) سلام و برخی دیگربن  پیداست که چرا یحیی ،آنچه گذشت بر بنا
؛ سیوطی، 490ص :2ج ،1979 ؛ ابن فارس،259ص :1ج، تا بی، نک: ابن قتیبه

 را یک جا مورد بحث قرار« رِجس»و « رِجز»، دو واژۀ (365ص  :1ج ،ق1418
« رِجس» صورت بهرا « رِجز»واژۀ  ،مانند ابوالعالیهتابعان اند و یا چرا بعضی داده

 (284ص :5ج، ق1420اندلسی، ) .اندقرائت کرده
 

 روابط همنشینی و جانشینی  .3
( اصطلاحاتی بنیادین در paradigmatic) ( و جانشینیsyntagmatic) همنشینی

( برای Ferdinand de Saussure) زبانشناسی هستند که توسط فردینان دو سوسور
اند. اینک به توضیح این دو مطرح شده اشاره به انواع روابط میان واحدهای زبانی

 .پردازیم می سلامبن  های قرآنی آن در آثار یحیینوع رابطه همراه با نمونه
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 (syntagmatic relations) روابط همنشینی یکم:
نامند. این  می در یک ترکیب را روابط همنشینی روابطِ میان اجزای سازندۀ حاضر

( هستند و میان عناصری linear sequenceزنجیری )روابط مبتنی بر توالی خطی یا 
دارند. روابط همنشینی همۀ سطوح تحلیل زبان را  گیرند که در جمله وجود می شکل
و واحدهای  هاواژهتوانند میان واژگان، دسته می شوند و بر این اساس می شامل

ها و وههای اشتقاقی، گربا هر اندازه و نوع، نظیر واژگان مرکب، ساخت پیچیده
 (Saussure , 2013: pp 145-148; Crystal, 2008: p470) .شوندجملات برقرار 

 به توجهپردازیم که با  می «ةصلا»سلام برای واژه بن  اکنون به معناشناسی یحیی
یعنی مشابه آنچه در  ؛ه استارائه شددر آیات مربوط  «ةصلا»واژگان مجاور 

  گیرد. می نشینی مورد توجه قرارمعناشناسی نوین زیر عنوان روابط هم
 ةصلا

های کهن عربی ذیل رفته است و فرهنگنامه کار به در قرآن بارها« و ل ص»ریشۀ 
محل اتصال « )= نقطه میانی پشت چهارپا و انسان»معانی مختلفی مانند  ،این ریشه

 :7ج، ق1410خلیل، ) .اندو جز آن ذکر کرده« نماز»، «دعا»دو استخوان ران(، 
 (464ص :14ج، ق1414؛ ابن منظور، 250ص :6ج، 2011؛ ازهری، 157ص

برای  دو وجه معنایی (166ص: 1979) سلام در کتاب تصاریفبن  یحیی
به روابط  ،بیان کرده و در ارائۀ هر دو وجه« و ل ص»کاربردهای قرآنی ریشۀ 

 .کنیم می نشینی واژگان توجه داشته است. اینک این دو وجه را بررسی هم
 استغفار مغفرت و -1
با واژگانی همنشین شده باشند که « و ل ص»هرگاه مشتقات ریشۀ  ،بر نظر یحیی بنا

و هرگاه در ترکیب با  ،یا آمرزش هستند« مغفرت»معنای  به ،دارند« خدا»دلالت بر 
معنای  به ،روند که به مخلوقات خدا مانند فرشتگان یا آدمی اشاره دارند کار به واژگانی

هُوَ الَّذي يُصلَِّي عَليَْكمُْ وَ ملَائِكتَُهُ ليِخُرْجَِكمُْ مِنَ »هستند. برای نمونه در آیۀ « استغفار»
که به خدا « هوَُ» در همنشینی با ضمیر« یصَُلِّی»فعل (، 43)احزاب: « الظُّلمُاتِ إلِىَ النُّورِ

است. در آیۀ « تسَتغَفرُِ»معنای  هب« مَلائِکتَهُ»و در ترکیب با  ،«یَغفرِ»معنای  به ،اشاره دارد
 «اتِ الرَّسوُلِوَ منَِ الأْعَرْاَبِ منَ يؤُمْنُِ باِللَّهِ وَ اليْوَمِْ الاخَْرِِ وَ يتََّخذُِ ماَ ينُفقُِ قرُبُاَتٍ عنِدَ اللَّهِ وَ صلَوََ»



 

 

17 

عه
طال

م
 

امعن
ی 

خت
شنا

ید
د

یی
یح

اه 
گ

 
در

لام 
 س

بن
 

نی
قرآ

ن 
ژگا

 وا
ب

با
 

 ،تاضافه شده اس« الرَّسُول»در زنجیرۀ همنشینی به واژۀ « صلََواَت»نیز واژۀ  (99)توبه: 
 (.همان) .دانسته است« استغفار»معنای  بنابراین یحیی آن را به

 گانه  نمازهای پنج -2
 مواجه هستیم« ةالصلا»در تمام کاربردهای قرآنیِ این وجه معنایی، با واژۀ 

الَّذينَ يُؤمِْنُونَ بِالْغيَبِْ وَ »آیات اشاره کرد:  این توان به می . برای نمونه(167ص :همان)
وَ أَقمِِ الصَّلاةَ طَرَفيَِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ »(، 3 :)بقره« الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهمُْ ينُْفِقُونَيُقيمُونَ 

أَقمِِ الصَّلاةَ لِدلُُوكِ »(، 114 :هود) «للِذَّاكِرينَ  إِنَّ الحْسََناتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى
فَأَقيموُا »( و 78: اسراء) «اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مشَهُْوداً غسََقِ  الشَّمْسِ إلِى

 (. 103 :نساء) «الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنينَ كتِاباً مَوْقُوتاً
، «یُقیمُونَ»با واژگانی نظیر « ةالصلا»در این آیات واژۀ  ،شود می ملاحظهکه  چنان

طرََفَیِ »نظیر  ،روزو تعابیری دالّ بر اوقاتی معین از شبانه« کِتاباً»، «أَقیمُوا»، «أَقِمِ»
« موَْقُوتاً»و نیز واژه « الْفَجْرِ»، «غَسَقِ اللَّیْل»، «دُلُوکِ الشَّمْس»، «زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ»، «النَّهارِ

در این آیات « ةالصلا»دهد مقصود از  می ها نشانهمنشین شده است. این همنشینی
منزلۀ امری واجب از سوی خداوند، شکلی آیینی  بلکه به ،یک نیایش فردی نیست

نوبت پنج روز و در های مشخصی از شبانهاز آن مورد نظر است که باید در زمان
وَ یُقِیمُونَ »سوره بقره در تبیین معنای  3طبرسی نیز ذیل آیه که  چنانانجام شود؛ 

و  213ص :1؛ نیز نک ج122ص :1، ج1372) ه استکید کردأبر این نکته ت« َةلصَّلاا
( و 133ص :1ق، ج1407) (، زمخشری212ص :8ج، تابی) طوسی (446ص :8 ج

با تعابیر  ة( نیز همنشینی صلا208ص :11؛ ج485ص :3 ج، ق1420) فخررازی
 . اند هدانست« ةالصلا»مذکور را دالّ بر معنای آیینی 

در « و ل ص»باید توجه داشت که ریشۀ  ،تر هم اشاره شد پیشکه  چنانهمه با این
، «ال»تمام آیات مورد استناد یحیی در این معنا، با ساخت مفرد و همراه با حرف 

دیگر « ةالصلا»رفته است. روشن است که واژۀ  کار به «ةالصلا»تثبیت شدۀ  صورت به
گذر زمان تخصیص معنایی یافته و در بلکه با  ،دلالت بر هر دعا یا نمازی ندارد

؛ صفوی، 122ص :1، ج1372طبرسی، ) .گانه تعیّن یافته است معنای نمازهای پنج
 (195ص: 1387
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. وی ه استشناسی تاریخی توجه داشتارسد که یحیی نیز به این معن می نظر به
کند:  می نظر خود را چنین مطرح ،«قال یحیی»سورۀ روم با تعبیر  17تفسیر آیۀ  در
و در شب معراج واجب  سال قبل از هجرت پیامبرگانه یک های پنجنماز»

 «گانه نمازهای پنج»معنای  پس از این تاریخ به« ةالصلا»بنابراین واژۀ  ،ه استشد
 (649ص  :2، جق1425ابن سلام، ) .«ه استرفت کار به

 

 (paradigmatic relations) روابط جانشینی دوم:
با دیگر واحدهای مشابه در یک بافتِ مشخص،  یواحد زبانهای میان یک پیوند

. برخلاف روابط همنشینی، پیوند (Crystal, 2008: p348) روابط جانشینی نام دارد
ای است بلکه رابطه ،میان واحدهای زبانی در روابط جانشینی از نوع توالی خطی نیست

بدون اینکه از پیش در  که در ذهن وجود دارد. بر این اساس واحدهای زبانیِ مشابه،
 :Saussure, 2013) شوند می جمله حاضر باشند، جانشین واحدهای موجود در جمله

p145)توانند در همۀ سطوح تحلیل زبان از  می . روابط جانشینی مانند روابط همنشینی
 (Crystal, 2008: p349) .واژگان تا واحدهای پیچیده برقرار شوند

در تعیین سلام بن  ایم که یحییواژگان قرآنی را آوردهدر ادامه دو نمونه از 
 در این آیات بهره برده است.  جانشینِمعنای آنها از آیات مشابه و واژگان 

 عِبادِی -1
إِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيهِْمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ »در آیه « عِبادی»باب تعبیر  در
-39یعنی آیات  ،ترنخست باید توجه داشت که در دو آیه قبل ،(42)حجر:  «الْغاوينَ

را  «عِبَاد مخُْلَصِین»سوره حجر از قول شیطان آمده است که همه بندگان جز  40
 إلَِّا *بمَِا أَغْوَيتَْنىِ لَأُزَيِّنَنَّ لهَُمْ فىِ الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِينَهَُّمْ أَجْمَعِينَ   قَالَ رَبّ»گمراه خواهم کرد: 

. بنابراین با نظر به این سیاق اساساً دو دیدگاه تفسیری دربارۀ «عِبَادَكَ منِهمُُْ الْمخُلَْصِينَ
  وجود دارد.« عِبادی»

همۀ بشر را با تعبیر  ،خدا در مقام مخالفت با سخن ابلیسدیدگاه اول،  بر بنا
مگر گمراهانی که به اختیار خود  ،داند می )بندگانم( خارج از سلطۀ ابلیس« عبادی»

، ق1417 ؛ طباطبایی،145ص :19 ج، ق1420 فخر رازی،) .از ابلیس پیروی کنند
 (166ص :12ج
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هستند. به  40در آیۀ « عِبَاد مخُْلَصِین»همان  42در آیۀ « عِبادی»بر نظر دوم،  بنا
کند و می ییدأرا ت 40استثنای ابلیس در آیه  ،42 خداوند در آیه ،عبارت دیگر

«= عِبادی») کندمی محدود« عِبَاد مخُْلَصِین» یعنی ،بندگان خود را به دایرۀ کوچکی
است و « لکن»معنای  به 42در آیۀ « إلِاَّ» در این دیدگاه حرف«(. عِبَادَ مخُْلَصِین»

 (146ص :19 ج، ق1420فخر رازی، ) .استثنایی در آیه وجود ندارد
در مواجهه با این مسألۀ تفسیری به روابط  (89ص :1، جق1425) سَلّامبن  یحیی

إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ »سورۀ نحل:  100و  99جانشینی توجه داشته است و از آیات 
کند. اگر این  می یاد« نُهُ عَلىَ الَّذِينَ يتََولََّونَْهاإنَِّمَا سُلْطَ *رَبِّهِمْ يتََوَكَّلُونَ  الَّذِينَ ءَامنَُواْ وَ عَلىَ

سورۀ حجِر  42در آیۀ « عِبادی»مقصود از تعبیر  ،زیر هم بنویسیم صورت بهآیات را 
 روشن خواهد شد:

 «إِنَّ عِبادي ليَْسَ لَكَ عَليَْهمِْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ» -
 «رَبِّهمِْ يتََوَكَّلُونَ  عَلىَإنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ ءَامنَُواْ وَ » -
 نُهُ إِلاَّ عَلىَ الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَه(ا)= لَیسَْ سُلْطَ« نُهُ عَلىَ الَّذِينَ يتََولََّونَْهاإِنَّمَا سُلْطَ» -

« رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ  الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَلىَ»و « عِبادی» ،بینیم که در محور جانشینیمی
الَّذِینَ »و « مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاوینَ» ،ان جایگزین هم کرد. افزون بر اینتو می را

رسد  می نظر به ،آنچه گذشت بر نیز در رابطۀ جانشینی قرار دارند. بنا« یَتَوَلَّوْنَه
 ی نخست صحّه گذاشته است. أسلام از دو نظر تفسیری فوق، بر ربن  یحیی
 ةقبعا -2

وَ إِلىَ اللَّهِ »( و 41 :حج) «ولَلَِّهِ عَاقبَِةُ الأمُُورِ»در آیات: « ةعاقِب»در تفسیر واژۀ  یحیی
 کند می استفاده« ع رج»و « ر ی ص»های از مشتقات ریشه ،(22 :لقمان) «عاقبَِةُ الْأمُُورِ

دانیم که در منابع لغوی برای ریشۀ  می .(679ص :2و ج 381ص :1، جق1425)
و برای  ،آن ذکر شده استو مانند « خاتمه یافتن»، «بازگشتن»مفاهیم « ر ی ص»

 :4ج، ق1414منظور، ابن) ه استبیان شد« بازگشتن»نیز معنای « ع رج»ریشۀ 
« ةعاقِب». افزون بر این برای واژۀ (498ص: ق1412، ؛ راغب114ص :8و ج 477ص

« فرجام»و « سرانجام»، «بازگشتن»هایی نظیر معادل ،ساخته شده« ب ق ع»که از ریشۀ 
 (612ص :1ج، ق1414؛ ابن منظور، 179ص :1ج، ق1410خلیل، ) .آمده است
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مفهوم واژۀ  آن است که یحیی ،گیرد همه آنچه اینک باید مورد توجه قرار با این
 تبیین کرده استدر این آیات  جانشینِآیات مشابه و واژگان را با کمک « ةعاقِب»
سورۀ مریم  40از آیۀ  ،سورۀ حج 41. وی در تفسیر آیۀ (381: ص1، جق1425)
 خیر را نیزاکند که عبارت  می یاد« مورالأ یرُلیه تصِإ»و عبارت « وَإلِيَنَْا يُرْجَعُونَ»

دانست. اگر آیات « إلَِى اللَّهِ تَصيرُ الْأمُُورُ»سورۀ شوری  53توان برگرفته از آیۀ  می
 واژگانی که در روابط جانشینی قرار ،یمزیر هم بنویس صورت بهگفته را پیش
 به آسانی قابل تشخیص خواهند بود:  ،گیرند می

 «الأمُُورِ عَاقبَِةُ وَ إلِىَ/ ولَلَِّهِ» -
 «الأمُُورُ تَصيرُ اللَّهِ إلِىَ» -
 «يُرْجَعُونَ وَ إلِيَنَْا» -

توانند  می جانشینیدر محور « یرُجْعَوُنَ»و « تصَیرُ»، «عاقِبة»روشن است که سه واژۀ 
است « عاقِب»مؤنّثِ « ةعاقِب»حال نباید فراموش کرد که واژۀ جایگزین هم شوند. بااین

شمار  به به لحاظ شکل و فرُم، اسم فاعل« ةباقی»و « ةکاذب»، «ةعافی»و مانند واژگان 
؛ غلایینی، 315ص :4ج، ق1418صافی، ) اما از نظر معنایی مصدر است ،آید می

 شمار به دانیم که در زبان عربی مصدر اساساً شبه فعل می .(175ص :1ج، ق1414
خلاف فعل دلالت اما بر ،آید و مانند فعل دلالت بر انجام کار یا وقوع حالتی داردمی

در آیۀ فوق، « ةعاقِب». بنابراین واژۀ (160ص :1جق، 1414غلایینی، ) بر زمان ندارد
اضافه « امُور»یعنی کلمۀ  ،فاعل خودمصدری است که در جایگاه فعل نشسته و به 

 است.« یرُجَْعوُنَ»و « تصَیرُ»های نیز مشابه فعل آن و از نظر نقش دستوری ه استشد
 

 (metaphors conceptualهای مفهومی )استعاره .4
مفهومی عادی ما، شود که ماهیتِ نظام  می گفته «های مفهومیاستعاره»در نظریۀ 

ای پیچیده بر آن است، اساساً استعاری است و مجموعه مان مبتنیکه اندیشه و عمل
کند. استعاره در این نظریه، یک  می های مختلف درگیرها را میان حوزهاز تطابق

فهم میان حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد است. حوزۀ مبدأ، ملموس است و حوزۀ  فرایند
های ههای مبدأ، شیوۀ سخن گفتن و فهمیدنِ حوزمقصد، انتزاعی است. حوزه
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مثابه  فهمِ مشاجره به آورد. یک مثال شناخته شده عبارت از می ناملموس را فراهم
؛ لیکاف و ;crystal, 2008: p98 Brown and Miller, 2013: p95) .جنگ است

  (9ص :1396، جانسون
با توجه به مفاهیم استعاری  سلام دربارۀ برخی واژگان قرآنیبن  معناشناسی یحیی

استعاره در مفهوم سنتی آن با نظریه  ،دانیم میکه  چنانصورت گرفته است. 
شود که  نمی جا به هیچ وجه ادعاهای بنیادین دارد و در این مفهومی تفاوتهای  استعاره

همه تفسیری که یحیی از  با این خر آشنا بوده است.أای متیحیی در سده دوم با نظریه
را ای از یک سو ماهیت متون مقدس و مفاهیم استعاری ،کند می برخی واژگان ارائه
برداری و تطبیق  ه بهرهو از سوی دیگر را ،دهد می نشان ،شود می که در آنها مطرح

  .سازد می را در تفسیر برخی آیات قرآن کریم هموار های مفهومیاستعارهنظریه 
 

 فِرار 
 :1979) کند می معنا برای آن ذکرچهار  ،«فرِار»واژۀ  در بیان وجوه معنایی یحیی

قُلْ إِنَّ الْموَْتَ الَّذي تَفرُِّونَ منِْهُ فَإنَِّهُ »سورۀ جمعه:  8. وی در وجه اول به آیۀ (219ص
= ) «تَکرَهون»معنای  کنید( را به می = فرار) «تَفرُِّونَ»کند و واژۀ  می استناد« مُلاقيكمُ

ای مجرد و  دانیم که مرگ پدیده می داند. می دارید( می دوست ندارید یا ناخوش
تواند مفهومی ملموس و عینی  نمی انتزاعی است و در نتیجه، فرار از مرگ نیز

 ،شود می اشاره« فرار از مرگ»رسد در آیاتی که به مفهوم  می نظر د. بهداشته باش
می است و او شود که در تعقیب آد می ای فهمیدهجانور درندههمچون پدیدۀ مرگ 

ق(، چنین فهمی را در بیت زیر به 27یزان است. هُذَلی، شاعر عرب )ماز آن گر
 کشد: می تصویر

 «فَيْتَ كلَّ تَمِيمة لا تَنْفَعُأَلْ  و إِذا المَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفارَها»
 (70ص :12ج ،ق1414منظور، )ابن

 در جان انسان فروکند که چنگالش را  می ای توصیفوی مرگ را مانند درنده
 برد. می
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ای از پدیدۀ مرگ ارائه شده ( نیز فهم استعاری مشابه85خطبۀ ) در نهج البلاغه
= مَخَالِب( ) هایدر این عبارت نیز از چنگال«. فَکَأن قَدْ عَلِقَتْکُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ»است: 

 شود. می مرگ سخن گفته
مرگ حیوان »ا استعارۀ مفهومی سورۀ جمعه ب 8در آیۀ  ،آنچه گذشت بر بنا

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذي تَفرُِّونَ »مواجه هستیم و این استعاره از طریق عبارت « درنده است
 بیان شده است. « منِْهُ

 :توان گفت که در اینجا، دو مفهوم ملموس و دو مفهوم انتزاعی داریم می اکنون
و  ،را داریم« مرگ»انتزاعیِ  که در مقابل آن مفهوم« حیوان درنده»مفهوم ملموسِ 
= ) «تَکرَهون»که یحیی در مقابل آن مفهوم انتزاعیِ « گریختن»مفهوم ملموسِ 

 دارید( را قرار داده است.  می دوست ندارید یا ناخوش
 

 روابط معنایی در سطح واژگان .5
در ادامه به سه نوع  .یحیی به روابط معنایی در سطح واژگان توجه داشته است

گان قرآنی را معناشناسی واژ ،از این روابط خواهیم پرداخت که وی بر اساس آن
 .کرده است

 

 (homographs) نویسهواژگان هم یکم:
 ،ولی شیوۀ تلفظّ متفاوتی دارند ،شوند می یکسان نوشته صورت بههایی را که واژه

 ،تلفظ شود /li:d/در انگلیسی که اگر « lead»نامند، مانند واژۀ  می «نویسه همواژگانِ »
معنای  اسم و به ،تلفظ شود /led/ اما چنانچه ،است« هدایت کردن»معنای  فعل و به

 (28ص: 1389، ؛ شقاقیBrown & Miller, 2013 p.212) .است« سرُب»
ت برخاسته از آن که در دانش های آوایی واژگان و معانی متفاوصورت

در قالب بحث قرائات مورد  ،شود می خواندهنویسه همواژگان شناسی نوین  زبان
 .هایی از این دست استد زیر نمونهمواربوده است. سلام بن  یحییتوجه 
 «رُجز»و  «رِجز» -1

اند. این ریشه در لغت اساساً گرفته شده« ز رج»از ریشۀ « رُجز»و « رِجز»واژگان 
 ؛ ابن منظور،489ص :2ج، 1979ابن فارس، ) معنای اضطراب و تزلزل آمده است به
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را مترادف با « رِجزْ» . ابن منظور(341ص: ق1412، ؛ راغب352ص :5 ج، ق1414
. وی همچنین (352ص :5 ج، ق1414) دانسته است« ناپاکی»معنای  به ،«رِجْس»

کند و این واژه را در  می را برای آن ذکر« های شیطانیوسوسه»و « عذاب»معانی 
بر آن  احمدبن  . خلیل(همان) داند می مترادف« رُجزْ»با واژۀ  «ها پرستش بت»معنای 

 است« صنم»دارای یک معنا و مراد از آن « راء»به کسر و ضم « رُِجز»است که 
های کسر باب قرائت نیز پس از ذکر اقوال مفسران در . فرّاء(66ص :6 ج، ق1410)

، قائل به ترادف «بت»یا « بعذا»شده برای آن از قبیل و ضمِّ واژه و نیز معانی ارائه
 (200ص :3 ج، تابى) هر دو صورت آوایی واژه است.
ری طبکه  چناناند، را مترادف دانسته« رُجز»و « رِجز»مفسران نیز عموماً واژگان 

پس از ذکر اختلاف آرا در این زمینه، برآن است که دیدگاه صحیح، ترادف دو واژه 
: 30ج، ق1420) فخررازی. (92ص :29ج، ق1412) است« عذاب»در معنای 

( نیز 259ص :5ج ،ق1418) ( و بیضاوی390ص :4، ج1377) (، طبرسی699ص
 قائل به ترادف معنایی هر دو قرائت هستند. 

های آوایی این واژه سلام میان معنای هر یک از صورتبن  همه، یحیی با این
معناشناسی واژگان نویسه در وی به واژگان هم فکیک قائل شده است که از توجهت

ضمن برشمردن  (321ص: 1979) قرآنی حکایت دارد. وی در کتاب تصاریف
نک ادامۀ مقاله(، چنین ) «رِجس»و « رُجز»، «رِجز»چهار وجه معنایی برای واژگان 

« بت»معنای  به ،رود کار به «راء»در قرآن به ضم « رُجز»که هرگاه واژه  ه استآورد
، «عذاب»دارای معانیِ  ،رود کار به «رِجس»و « رِجز» صورت بهاست و هرگاه 

 است.« گناه»و « های شیطانیوسوسه»
، ه استاین تفکیک معنایی در برخی منابع تفسیری نیز مورد اشاره قرار گرفت

دارد  می پس از ذکر دو قرائت مختلف این واژه، بیان جامع البیانطبری در که  چنان
قرائت « راء»مِّ به ض را مدثر 5در آیه « رُجزْ»اژۀ که برخی قاریان مکه و مدینه و

حال آنکه عمومِ قُراّء کوفه و برخی قاریان  ،انددانسته «بت»معنای  کرده و آن را به
 طبری،) انددانسته« عذاب»معنای  را به« رِجزْ»موافق بوده و « سرهک»مدینه با قرائت 

کند و هر  می این دو واژه را ردازی نیز ترادف (. ابوالفتوح ر92ص :29 ج، ق1412
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به نقل  سیوطی (. همچنین23ص :20 ج ،ق1408) داند می قرائت را یک واژۀ مجزا
نای مع را در قرآن به« ز رج»تمام کاربردهای ریشۀ  ،فارس در کتاب الأفراداز ابن

 ،(، که مقصود از آن5 :مدثر) «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» جز در آیۀ ،دانسته است« عذاب»
 (448ص :1 ج ،ق1394)=بت( است. ) «صَنَم»

 «غُرور»و  «غَرور» -2
ابن منظور، ) کردن استمعنای فریفتن و گمراه به ،«رر غ»از ریشۀ « غرور»واژه 

این واژه در لغت با دو صورت آوایی و دو معنای متفاوت  (.12ص :5 ج، ق1414
. فریبد می که انسان رامعنای هر آن چیزی  به« غین»به فتح « غرَور» -1آمده است: 

تواند  می «غرُور»افزون بر این، . است« أَباطِیل»معنای  که به« غین»به ضمّ « غرُور» -2
و « شاهدِ»که به ترتیب جمع « قُعود»و « شُهود»مانند کلمات  ؛باشد« غارّ»جمع واژۀ 

 همان() .هستند« قاعدِ»
 :لقمان) «الحَْيَاةُ الدُّنيَْا وَلا يَغُرَّنَّكمُْ بِاللَّهِ الْغرَُورُفَلا تَغُرَّنَّكمُُ » سلام نیز ذیل آیهبن  یحیی

نویسه ، با تکیه بر دو قرائت موجود از این واژه، تفاوت معناییِ این واژگان هم(33
معنای  آن را به« الْغرَُورُ»کند که قائلان به قرائت  می را بیان کرده است. وی اشاره

وَمَا » اند، با استناد به آیۀرائت کردهق« الْغرُُورُ»که واژه را  اند و آناندانسته« شیطان»
 انددر نظر گرفته« غرُور دنیا»(، معنای آن را 20 :حدید) «الحَْيَاةُ الدُّنيَْا إِلا مَتَاعُ الْغرُُورِ

. گویا در این آیه دنیا به کالایی تشبیه شده که مشتری (382ص :2، جق1425)
اما پس از خرید، به پستی و  ،زند می سر قیمت آن چانه شود و بر می فریفتۀ آن

 (449ص :1ق، ج1407 زمخشری،) .بردمی پوچی آن پی

 

  (hyponymy) شمول معناییدوم: 
هرگاه مفهومی بتواند دربرگیرندۀ یک یا چند مفهوم دیگر باشد، رابطۀ میان آنها 

اعضای یک مجموعه را با نامند. در شمول معنایی رابطۀ میان  می «شمول معنایی»را 
 دهند: می سه اصطلاح نشان

 -2ای که دربرگیرندۀ مفهوم سایر واژگان است. (: واژهhyperonym) شامل -1
 شمول هم -3گیرد. می ای که زیرمجموعۀ واژۀ شامل قرار(: واژهhyponym) زیرشمول

(co-hyponymرابطۀ واژگان زیرشمول نسبت به یکدیگر را هم :)مند.نا می شمول 
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چنین « سانانگربه»و « سانانسگ»، «پستانداران»بر این اساس، رابطۀ سه واژۀ 
واژگان « سانانگربه» و« سانانسگ»واژۀ شامل است و « پستانداران»است: 

 .آیند میشمار  به شمولزیرشمول هستند. دو واژۀ اخیر نیز نسبت به یکدیگر هم
(Brown & Miller, 2013: p214 ،99ص  :1387؛ صفوی) 

مختلفی معناییِ وجوه « یَوم»سلام در کتاب تصاریف برای واژۀ بن  یحیی
  .بازخوانی کرد رابطۀ شمول معناییتوان آنها را از منظر  می شمارد که برمی
 آفرینش جهان واراد -1

یک دورۀ »کند، معنای  می ذکر« یوم»سلام برای واژۀ بن  اولین وجهی که یحیی
ة»تعبیر  است که با« آفرینش جهان  اللهُ»معنای شش مرحلۀ خلقت در آیۀ  به« أیّام ستَّ

 ه است( از آن یاد شد4 :سجده) «وَ مَا بيَنْهَُمَا فيِ ستَِّةِ أَيَّامٍ ضَأرْالْوَ اتِاوَمَي خلََقَ السَّذِالَّ
وَإِنَّ »سوره حج:  47(. وی با استناد به آیه 12، 10، 9 :برای سایر آیات نک فصلت)

را در این وجه معنایی برابر با هزارسال « یوم»، «عنِدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سنََةٍ مِّمَّا تَعدُُّونَيَومْاً 
 (350ص :1979) .این جهانی دانسته است

در برخی تفاسیر  ،کند می ذکر« یوم»سلام در وجه نخست بن  معنایی که یحیی
 لالظفی و  مفاتیح الغیباین معنا در که  چنانشده است،  تأییدخر نیز أمتقدم و مت

؛ سیدقطب، 151ص :28 ج، ق1420)فخررازی،  ادوار(=) «أطوار»با واژۀ  القرآن
مورد اشاره « مراحل»( و در تفاسیر کاشف و نمونه با واژۀ 1296ص :3 ج، ق1412

 (203ص :6ج، 1374؛ مکارم، 339ص :3 ج، ق1424 مغنیه،) .قرار گرفته است
 روزهای این جهانی -2

فاصله طلوع تا غروب خورشید معنای  به« روز»، «یوم»دومین وجه معنایی واژۀ 
يُدَبِّرُ »زند:  می سوره سجده را مثال 5سلام برای این وجه معنایی آیه بن  است. یحیی

در این «. مِمَّا تَعدُُّونَ يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ  الْأمَْرَ مِنَ السَّماءِ إلِىَ الْأَرضِْ ثمَُّ يَعْرجُُ إلِيَْهِ في
« روز»آیه، سخن از تدبیر امر میان آسمان و زمین توسط جبرئیل است که در یک 

را معادل یک روز این جهانی دانسته است که « یَومْ»گیرد. یحیی مراد از  می انجام
توسط کسی غیر از جبرئیل صورت گیرد، به اندزه هزار « أَمرْ»اگر صعود و نزول 

(. این وجه معنایی نیز از سوی سایر 350ص :1979) ی طول خواهد کشیدسال دنیای
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؛ 510ص :8، ج1372نک طبرسی، ) .های بعد پذیرفته شده استمفسران در سده
 (431ص :8 ج، ق1420اندلسی، 

 روز قیامت -3
فَاليَْوْمَ »است که در بسیاری از آیات نظیر آیۀ « روز قیامت»، «یوم»وجه سوم واژۀ 

( وارد شده است. یحیی 54 :یس) «تُظْلمَُ نَفْسٌ شيَئْاً وَ لا تُجزَْوْنَ إِلاَّ ما كنُتْمُْ تَعْمَلُونَلا 
(. 350ص :1979) معنا کرده است« روز قیامت»را در این گونه آیات، « یوم»

برای نمونه ) اندسلام همدلبن  بسیاری از مفسران در این وجه معنایی نیز با یحیی
، تابى ؛ مراغی،670ص :8، ج1372؛ طبرسی، 13ص :23 ج، ق1412نک طبری، 

هزار  پنجاهسوره معارج، روز قیامت را برابر با  4( و با استناد به آیۀ 21ص :23 ج
 :30ج، ق1420؛ فخررازی، 115ص :10ج، تابی طوسی،) .دانند می سال دنیایی

 (609و  31صص  :4ق، ج1407؛ زمخشری، 639ص
 هنگام  -4

عبارت از واژۀ  ،کند می ذکر« یوم»سلام برای بن  وجه معنایی که یحییچهارمین 
 یا مقطعی از زمان دلالت است. این واژه بر پاره« هنگام یا گاه»معنای  به« حین»

. واژۀ (133ص :13ج، ق1414ابن منظور، ) تواند کوتاه یا بلند باشد می کند که می
وَ سَلامٌ عَليَْهِ يَوْمَ ولُِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ »سوره مریم:  15در برخی آیات نظیر آیۀ « حین»

را در آیاتی از این دست « یوم»سلام واژۀ بن  رفته است. یحیی کار به «يَوْمَ يُبْعثَُ حيًَّا
(. گروهی از مفسران نیز ذیل آیات 351ص :1979) ه استدانست« حین»معنای  به

؛ 302ص :2 ج ،1377نک طبرسی، ) .اندرا همین گونه تفسیر کرده« یوم»فوق، 
، تابى؛ مراغی، 236ص :3 ج، ق1418؛ بیضاوی، 625ص :2ق، ج1407زمخشری، 

 (121ص :14 ج
است و بر « مدّت زمان»معنای  به« یوم»شود که  می بر آنچه گذشت، ملاحظه بنا

محدوده زمانی مشخص یا نامشخص دلالت دارد. از میان چهار وجه معنایی ارائه 
اما وجه چهارم بر مدت  ،نخست بیانگر مدت زمانِ معیّن هستند شده، سه وجه

را از منظر « یوم»توان وجوه معنایی واژۀ  می کند. بر این اساس می زمانِ مبهم دلالت
 شمول معنایی چنین دسته بندی کرد: 
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  (مدت زمان)یوم  

 معین

 یک دوره آفرینش 

 روز این جهانی   

 روز قیامت 

 (هنگام)« حین»  مبهم

 «مدّت زمان»معنای  به، «یوم»واژۀ شامل: 
 واژگان زیرشمول:

روز این  -2معادل هزار سال( ) آفرینشیک دورۀ  -1مدت زمان معین:  (الف
 سال( هزار پنجاهمعادل ) روز قیامت -3)فاصلۀ طلوع تا غروب خورشید(  جهانی
 هنگام و گاه(.) «حین»مدت زمان مبهم: معادل واژۀ  (ب

 دهد:  می و واژگان زیرشمول آن را نشان« یوم»نمودار زیر روابط معنایی واژۀ 

 ( semantic opposition) تقابل معنایی سوم:
اصطلاح تقابل معنایی هنگام بحث دربارۀ مفاهیم متقابل یا در اصطلاح سنتی، 

 های مختلفی استرود و دارای گونه می کار به هامعانی متضاد میان جفت واژه
دو نمونه را که اینک  (.Brown & Miller, 2013: p212؛ 117ص: 1387صفوی، )

معنایی  دو گونۀ تقابلاز رهگذر  ،کرده استیحیی در کتاب تفسیرش به آنها اشاره 
 کنیم. می بررسی

  (complementary opposition) تقابل مکمل -1
و « زنده»مانند تقابل جفت واژگان  ؛در این نوع تقابل، حد وسط وجود ندارد

؛ Brown & Miller, 2013: p90) که اثبات یکی همراه با نفی دیگری است« مرده»
و « حیّ»این نوع تقابل را میان جفت واژگان  یحیی (.117: ص1387صفوی، 

 نشان داده است( 22)فاطر: « ؛وَ مَا يَستَْوىِ الْأَحيَْاءُ وَ لَا الْأمَْوَاتُ»در آیۀ « میّت»
دالّ بر « الْأَحْیَاءُ»واژۀ  ،کند می بر تفسیری که وی ارائه . بنا(785ص :2، جق1425)

  دالّ بر کافران است.« الْأمَْواَتُ»مؤمنان و و واژۀ 
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 ( lexical oppositionتقابل واژگانی ) -2
 ساز در تقابل واژگانیهای متقابل به کمک تکواژهای منفیگروه دیگری از واژۀ

خَلقََ »یحیی در دو آیۀ  (.119ص: 1387، صفوی) «ناآگاه آگاه/»با یکدیگرند، نظیر 
وَ مَا خَلَقنَْا السَّمَاءَ وَالأَرضَْ ومََا بيَْنَهُمَا »( و 44:)عنکبوت« اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَْ بِالْحَقِّ

نشان « مَا خَلقَْنَا»و « خَلَقَ»این نوع تقابل را میان جفت واژگان  ،(27: ص) «بَاطِلاً
در دو آیۀ فوق میان جفت  ،افزون بر این. (631ص :2، جق1425) داده است

 شود. می تقابل مکمل دیده« باطل»و « حق»واژگان 
 

 گیرینتیجه
یکی با نام تصاریف و دیگری با نام  ،سلّامبن  در مقالۀ حاضر، دو اثر از یحیی

برخی مفاهیم و اصطلاحات و تطبیق تفسیر را بازخوانی کردیم و با کاربست 
به توصیف و تحلیل معناشناسی واژگان قرآنی از  ،معناشناسیشدۀ حوزۀ شناخته

نزول آیات در  یمکان و یزمانکه یحیی به شرایط دیدگاه وی پرداختیم. دانستیم 
این همان چیزی است که در معناشناسی  .استتوجه داشته معناشناسی واژگان 

ی روزگار رسد نزدیک می نظر شود. به می نوین با عنوان بافت موقعیت از آن یاد
ثیرگذار بوده است و اقوال أیحیی به عصر نزول در این رویکرد به متن قرآن بسیار ت

 مفسرانی مانند او از این جهت دارای ارزش هرمنوتیکی مضاعف است.
از منظر  «رِجز»و « مَحسُور»دو نمونۀ دیدگاه یحیی درباره بررسی  ،افزون بر این

خاستگاه نشان داد که نزدیکی روزگار وی با عصر نزول در تبیین  شناسی ریشه
 بسیار سودمند است. یحیی در سده دوم هجری، تطورات و تغییرات آن گانواژ
ای وی که چه بسا ریشه در ارتباطات او با اعراب اللغه زیسته است و نگاه فقه می

فرهنگ مردم عصر نزول  و یا از اخبار و اطلاعاتی در باب زبان و ،بادیه داشته باشد
 ای است.  دارای اهمیت و اعتبار ویژه ،ناشی شده باشد

نشان  ،نشینی و جانشینی، تقابل معنایی و شمول معناییذیل عناوین روابط هم
در این آیات توجه  جانشینِواژگان مجاور، آیات مشابه و واژگان  دادیم که یحیی به
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دلالت  ،متعدد دیگر در دو اثر نام بردههای  شده و نمونه های ارائه داشته است. مثال
 تفسیر قرآن با قرآن دارد.  ،تربر توجه جدی وی به سیاق آیات و در نگاهی کلان

ت برخاسته از آن که در دانش های آوایی واژگان و معانی متفاوصورت
در قالب بحث قرائات مورد  ،شود می خواندهنویسه واژگان همشناسی نوین  زبان

سو اعتبار بحث قرائات را در تفسیر  بوده است. این امر از یکسلام بن  یییحتوجه 
 ی بر ماهیت شفاهی متن قرآن است. تأییدو از سوی دیگر  ،کند می قرآن تبیین

دلالت بر ماهیت استعاری زبان قرآن در « فرِار»واژۀ  یحیی ذیل فسیرت
آورد که  می فراهم امکانی راموضوعات انتزاعی و ناملموس دارد. زبان استعاری 

انتزاعی مانند مرگ و فرار از آن را با تصویر  عموم مردم بتوانند یک پدیده کاملاً
ریابند. بنابراین تجربه مخاطب، عینی و ملموس حیوان درنده در تجربه خود د

 نقش کلیدی در فهم قرآن دارد.  ،ویژه مخاطب نخستین قرآن به
آن است که یحیی در  ،قرار گیرد همه آنچه اکنون باید مورد توجه با این

 ،بسته است کار به ترکیبی از دو رویکرد درزمانی و همزمانی را معناشناسی واژگان،
 ،به عبارت دیگر. اما معناشناسی وی اساساً بر مطالعات همزمانی استوار است

معنای هر واژه را دهد که وی  می های متعدد در هر دو اثر یحیی نشانمطالعۀ نمونه
کند. این شیوه  می ساس ارتباط آن با سایر واژگان در کل نظام زبانی قرآن ارائهبر ا

کند  می تلاش ،ای است که با تکیه بر مطالعات درزمانیدر نقطۀ مقابل شیوه دقیقاً
قرآنی را بیشتر قرآن را در تفسیر واژگان خود کمرنگ جلوه دهد و متون پیشا نقش

  سازد. می برجسته ،از آنچه باید
 

 ها نوشت پی
اند. افریقیه زبانان بر بخشی از آفریقای شمالی اطلاق کردهنامی است که عرب  فْریقیّهإ -1

 باشد.جزئی از مراکش بوده که شامل تونس، شرق قسطنطنیه و الجزایر می

 کیلومتری شمال غربی مکه واقع شده است. 189ای که در منطقه -2

است، مگر « هزاره نو»ب مقدس بر اساس ترجمه در این مقاله، متن فارسی آیات کتا -3
 آنکه به نام ترجمه دیگری اشاره شود.
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